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سد بزرگ نمایش انصراف یکی از اتفاقات پیاپی دی ماه ۹۸ که توانست روی جو جامعه ایران 

بسیار تاثیرگذار باشد، سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر خطای 

انسانی صورت گرفته توسط پدافند سپاه بود. این اتفاق چهارشنبه 

۱۸ دی ماه رخ داد و ابتدا به نظر رسید یک سانحه معمولی از جنس 

همان چیزهایی باشد که معمولا برای هواپیماهای مسافربری 

رخ می دهد؛ هرچند زمزمه هایی خلاف این تصور از ابتدا شنیده 

می شد، اما صبح شنبه بود که ستاد کل نیروهای مسلح اصل قضیه 

را طی بیانیه ای بیان کرد. با اینکه قبل از سقوط این هواپیما اتفاقات 

غمبار متعددی در همان یک هفته گذشته رخ داده بود، چنین 

سانحه ای به محض رخ دادن از نظرها دور نماند و واکنش هایی 

از طرف مردم ایران دریافت کرد؛ تا اینکه شنبه ۲۱دی ماه رسید و 

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه مسئولیت این خطا را پذیرفت. حالا 

بحث از دایره عزاداری به دایره اعتراض ورود کرد. مقداری از این 

عصبانیت طبیعی به نظر می رسید. اگر کسی یکی از عزیزانش را 

بر اثر تصادف رانندگی، سکته قلبی و بلایی طبیعی از دست بدهد، 

کمتر دچار خشم خواهد بود تا اینکه فرد موردنظر بر اثر خطای عمد 

یا غیرعمد یک انسان دیگر کشته شود. اما بین قتل عمد و غیرعمد 

هم تفاوت هست و مورد دوم عموما راحت تر بخشیده می شود. 

گذشته از همه اینها، یکی دو روز از اعلامیه ستاد کل نیروهای 

مسلح درخصوص هواپیمای اوکراینی نگذشته شده بود که فضای 

جامعه ایران یکی از خشم آهنگ ترین شکاف های اجتماعی اش 

طی سال های اخیر را تجربه کرد. ظاهرا ماجرای هواپیمای اوکراینی 

فرصتی به دست داده بود تا بعضی از گروه های اجتماعی و 

سیاسی، به تسویه حساب با رقبا و دشمنان شان بپردازند. یکی از 

گروه هایی که در این زمینه بسیار فعالانه عمل کرد، سلبریتی ها 

بودند. بلافاصله در همان روز شنبه، رخشان بنی اعتماد بیانیه ای 

داد و برای تجمع اعتراضی در ساعت ۱۸ از مردم دعوت کرد. پس 

از آن به طور مکرر عده ای اعلام کردند از حضور در جشنواره های 

هنری فجر انصراف خواهند داد. مهم ترین بخش ماجرا جشنواره 

فیلم فجر بود. مسعود کیمیایی گفت به فجر نمی آید، اما تهیه کننده 

فیلمش اعلام کرد که »خون شد« نهایتا در بخش کارگردانی داوری 

نخواهد شد. پیمان معادی که به عنوان بازیگر در »درخت گردو« 

محمدحسین مهدویان حضور دارد و امسال در فجر هست، اعلام 

دوپهلویی در این باره داشت که حتی اگر منفی ترین برداشت از آن 

جدی گرفته شود، نهایتا منجر به داوری نشدن بازی او به عنوان 

نقش مکمل مرد می شود. معادی و کیمیایی هیچ کدام بخت های 

جدی برای سیمرغ های این دوره از فجر نبودند. کیمیایی شاید 

می توانست نامزد کارگردانی شود، اما نامزد شدن و جایزه نگرفتن 

برای او که جایگاه پیشکسوتی دارد، چندان خوشایند نیست. 

شاید او همین که فیلمش نمایش داده شود و در عین حال داوری 

نشود تا به کسی نبازد را مناسب تر بداند. غیر از این دو نفر تعداد 

زیادی از دیگر فعالان سینمایی کشور هم اعلام کردند از حضور 

در جشنواره فیلم فجر انصراف می دهند، در حالی که به جز بابک 

حمیدیان و سعید آقاخانی هیچ کدام در این رویداد فیلم نداشتند. 

آقاخانی در حالی از فجر انصراف داد که کار ساخت سریالش برای 

تلویزیون ادامه دارد. بابک حمیدیان ابتدا بیانیه ای نوشت که هیچ 

ارتباطی با اتفاقات اخیر نداشت و به داوری همزمان پیشکسوتان 

و تازه کارهای بازیگری اعتراض داشت. بعد یک اکانت توئیتری 

درست شد و تنها یک توئیت درباره انصراف از فجر ارسال کرد و 

پس از آن یک اکانت دیگر درست شد که می گفت این انصراف ها 

بر اثر تهدیدهای صنفی بوده است. خود حمیدیان هم هیچ کدام 

از این دو اکانت را تایید یا تکذیب نکرد. البته پاسخ کنایه آمیزی 

که تهیه کننده حمیدیان به او داد، یکی از مشهورترین طنزهای 

موقعیت شناسانه در این میان بود؛ »من هم قسط آخر دستمزد 

شما را به سیل زدگان سیستان وبلوچستان تقدیم می کنم!« در 

کنار این چهار نفر که انصراف یا عدم انصراف شان هیچ تاثیری 

روی نمایش های جشنواره فیلم فجر و داوری های آن نداشت، 

تعداد زیادی از افراد دیگر هم اعلام انصراف دادند، در حالی که 

فیلم نداشتند یا فیلم شان پذیرفته نشده بود و حتی دو هنرپیشه 

از تئاتر فجر انصراف دادند و از جشنواره فیلم فجر که در آن برای 

سازمان اوج فیلم بازی کرده بودند، انصراف ندادند. اصل قضیه را 

می توان جنبشی از طرف کسانی دانست که دیگر کارشان به لحاظ 

حرفه ای دوره رکود را تجربه می کند و از جهت اجتماعی هم پیش 

از این صدمه ای جدی و اساسی به اعتبارشان خورده بود. با این 

حال بحث و گفت وگوهایی حول این اتفاقات بین خود هنرمندان 

صورت گرفت که ابعاد تازه تری از ماجرا را روشن کرد. بیانیه شهاب 

حسینی در دفاع از حضور در جشنواره فیلم فجر و جدال مجازی 

بین سیروان خسروی، خواننده و مهراب قاسم خانی، نویسنده  دو 

مورد اساسی آن بودند. 

بیانیهشهابحسینی

»ای کاش نیت هایمان هم خالص باشد و بنا به صلاح شخصی خود 

 ـفی المثل ترس از برخورد تحقیرآمیز مخاطب با فیلم مان به سیاق 

و روال ادوار گذشته ـ پشت احساسات پاک مردم قایم نشویم.«

همین جملات شهاب حسینی نشان می دهد او هم حس کرده 

بسیاری از هم صنفی هایش وقتی به دوره رکود در فعالیت هنری 

و حتی پایگاه اجتماعی شان وارد شده اند، با این جنجال سازی ها 

که حول موضوع »انصراف از جشنواره فیلم فجر« صورت گرفته، زیر 

میز بازی ای می زنند که در حال باختن آن هستند. 

شهاب حسینی پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ در صفحه شخصی اش 

نوشت: »دوستان، هموطنان، همدردان، مردم رنجیده و رنجدیده. 

روح مان آزرده و دل مان شکسته، می دانم. اعتمادمان سلب شده 

و حال عمومی ما را به این روز درآورده. در همین سرزمین زیستم 

و چون شما نیک می دانم. اما این را نیز می دانم که روزگار امروز 

محصول غلبه همیشگی احساسات بر عقل و منطق ما در همه 

ادوار تاریخ و در همه سطوح اجتماعی و فرهنگی است. 

وارث یکی از بزرگ ترین گنجینه های تاریخ و ادبیات در جهان 

هستیم، در حالی که در زندگی روزمره مان نهادینه نشده و نمودی 

ندارد. برخورد احساسی ما درباره آینده شخصی و اجتماعی مان 

مانع از درخشش آفتاب آگاهی و عقلانیت در زندگی مان شده، 

تا آنجا که اول عمل می کنیم، بعد فکر می کنیم و چه بسیار که 

فکرنکرده عمل می کنیم. فرمانی در دست احساسات برخاسته از 

عجله در همه چیز؛ در تصمیم گیری، قضاوت، اظهارنظر، گرایش و 

واکنش. وقت آن نرسیده که بیش از پیش از چاشنی تأمل و تفکر 

و تعقل بهره ببریم؟

درباره سیاست های کلان مملکتی چون از دانش کافی برخوردار 

نیستم، صاحب نظر هم نیستم و بعید می دانم نظر شخصی ام تاثیر 

چندانی بر روند وقایع داشته باشد. هرچند عیان است نسبت به 

دو دهه قبل، بیشتر از غلبه احساسات بر منطق رنج می بریم، 

اما در حیطه حرفه ای خود گاهی ناگزیر از ذکر مطالبی هستم. 

در احوالات مواج و گل آلود، کم نیستند موج سواران و ماهیگیران آب 

گل آلود. با عشق و ارادت به تمامی خانواده های داغدار وقایع اخیر 

به خصوص عروجیان هواپیمای مسافربری، لازم به ذکر می دانم 

سقوط سهمگین دیگری تهدیدمان می کند، و آن سقوط 

از مرز استانداردهای رفتاری در جامعه است که این 

روزها در انواع مختلف شاهد آن هستیم؛ از صفحه 

تلویزیون گرفته تا سطح و عمق جامعه در فضا های 

حقیقی و مجازی. 

دوستان! شاید در حال حاضر شرایط فعلی متناسب 

این مطلب نباشد، اما عملکرد تعدادی از همکاران 

انگیزه های  آن  پشت  در  بعضا  که 

ج می زند،  شخصی فراوان مو

این واکنش را طلب می کند.  

جشنواره فیلم فجر جدای 

از نام و مناسبت برگزاری 

تکنیکی  لحاظ  به  آن، 

جشنواره  تنها  همواره 

تلقی  ر  کشو رسمی 

می شده که شاید کلیه 

سیاست های سینمایی 

سال بعد از خود را اعم 

آثار،  اکران  نوبت  از 

تولید،  سیاست های 

روش و خط مشی سینما را رقم می زده و از این بابت همواره مورد 

توجه سینماگران در بخش های مختلف و محلی جهت ارائه، 

کشف، رشد و پیگیری فعالیت حرفه ای قلمداد می شده، لذا حضور 

در آن همواره برای فیلمسازان داخلی حائز اهمیت بوده. هرساله 

هم شاهد استقبال گسترده مردم و خاصه مخاطبان سینما بوده 

و طی سال هایی که از آن گذشته، رقم زننده بخش قابل توجهی 

از تاریخ سینمای ایران بوده که مسلما مانند بسیاری جشنوار های 

دیگر در دنیا متولیان دولتی داشته است. 

حال تعدادی از همکاران بنای اعلام انصراف از جشنواره 

گذاشته اند. با احترام به تصمیم شخصی آنان، نسبت به آن 

نقدی دارم که عرض می کنم؛ اولا این حرکت دامن زدن به افتراق 

جامعه شکن خودی و ناخودی است و این درحالی است که 

جامعه و مردم بیش از هر زمان دیگری به همبستگی و دلداری 

یکدیگر نیازمندند. این رفتار حتی در میان هنرمندان و طرفداران 

و مخاطبانش نیز شکاف عمیق و شاید جبران ناپذیری ایجاد کند 

که به صلاح هیچ کس نیست و این تصور که کسانی که ترجیح به 

انصراف نمی دهند، همدرد و شریک حال مردم و جامعه نیستند 

و موضعی مغایر با مردم دارند، سخت اشتباه است. حق یک فیلم 

با تمام مشقات و مشکلاتی که در راه ساخته شدن دارد، هست 

که دیده شود و در مناسبتی رسمی مورد ارزیابی قرار گیرد. این 

موضوع از بابت انگیزه تمامی عوامل یک فیلم با سرنوشت هنر 

سینمای کشور، ارتباط مستقیم دارد. چه بسا که طی دهه های 

گذشته چنانچه نیم تمرکز سیاسی و نظامی کشور را اگر صرف 

ساختن فرهنگ سینما به قدرت هماوردی با هالیوود می کردیم، 

شاید امروزه با تکیه بر غنای تاریخی و فرهنگی و ایمانی که از آن 

برخورداریم، نیمی از جهان را به مرام و آیین خویش درآورده بودیم. 

بماند. درنهایت قربانی شدن فرهنگ و هنر هم دست کمی از 

دیگر فجایع ندارد. 

دوم اینکه این جشنواره تماما امکان بدل شدن به یادواره ای برای 

تقدیم شدن آثار به از دست رفتگان مدت اخیر و زنده نگه داشتن 

یاد آنها را داراست و تریبونی برای بیان رسای احساسات و همدردی 

با دردمندان؛ یادواره ای که رنگ و بوی یاران از دست رفته را به خود 

بگیرد و تبدیل به مراسمی برای گرامیداشت و زنده نگه داشتن 

شکوه یادشان باشد. 

لذا این بنده کوچک بدینوسیله این حرکت را تایید نمی کنم و 

آن را گامی در جهت همدردی تلقی نمی نمایم. هنر و فرهنگ 

حق مردم هر سرزمین است و در هر محفلی و تحت هر عنوانی 

که مجال بروز و ظهور پیدا کند، تاثیرگذار جامعه خویش خواهد 

بود. ای کاش نیت هایمان هم خالص باشد و بنا به صلاح شخصی 

خود ـ فی المثل ترس از برخورد تحقیرآمیز مخاطب با فیلم مان 

به سیاق و روال ادوار گذشته ـ پشت احساسات پاک مردم قایم 

نشویم. اوست یگانه حی و حاضر و ناظر. هم قصه نانموده داند/ 

هم نامه نانوشته خواند.«

سیروانخسرویومهرابقاسمخانی

اوایل بالا گرفتن جنجال هایی بود که سلبریتی ها حول موضوع 

سقوط هواپیمای اوکراینی به راه انداخته بودند. 

جوی درست شده بود که اگر کسی لااقل به شکلی حداقلی و 

نمادین اعتراضی نمی کرد، یا از جایی انصراف نمی داد یا برنامه ای 

هنری را لغو نمی کرد، فشار روانی زیادی روی او وارد می آمد و 

در این میان چیزی که سیروان خسروی در صفحه شخصی اش 

نوشت، به دلیل اینکه پا را از این جو سنگین بیرون می گذاشت، 

خیلی دیده شد. او نوشت: »سلبریتی ها؛ از ماهیگیرى از آب 

گل آلودِ هیچ حادثه اى نمی گذرند و شهوت دیده شدن شان 

تمام ناشدنى است. نه سبز بودم، نه بنفش شدم، نه تَکرار کردم 

و نه سیاه می شوم.   ولى افسوس که هنوز هم بسیارند کسانی که 

دنباله رو سلبریتی هاى آفتاب پرستى هستند که یک روز سبزند، 

یک روز بنفش، یک روز عزادارند، یک روز به فلان کاندیدا »اعتقاد 

راسخ« دارند، روز دیگر تظاهر به فریب خوردگى می کنند، یک روز 

تاریخ سازند و روز دیگر تاریخ باز. 

اینها همان هایى هستند که از ماهیگیرى از آب گل آلودِ هیچ 

حادثه اى نمی گذرند و شهوت دیده شدن شان تمام ناشدنى است. 

من نه از »درود به شرفت«ها خوشحال می شوم و نه از »لعنت«ها 

ناراحت، چون می دانم تنها با یک پست عوامفریبانه تمام »لعنت«ها 

به »درود« تبدیل می شود.  قطعا قلب من هم همانند هر انسانى از 

این همه مصیبت به درد آمده، اما باور دارم که گذاشتن یک عکس 

مشکى یا پست هایى که جز برانگیختن احساسات لحظه اى هیچ 

کاربردى ندارند، هیچ دردى را درمان نخواهد کرد.«

این متن بلافاصله با واکنش مهراب قاسم خانی، نویسنده طنز و 

یکی از کسانی که معمولا روی واژه »سلبریتی« تعصب بالایی دارد، 

روبه رو شد. قاسم خانی در پاسخ سیروان خسروی، بدون نام بردن 

از او در صفحه خودش نوشت:

»شناسنامه ات سفیده؟ به هیشکی رای ندادی؟ از هیشکی 

حمایت نکردی؟ توی هیچ حرکتی شرکت نکردی؟ نسبت به هیچ 

حادثه طبیعی  و غیرطبیعی واکنش نشون ندادی؟ هیچ تبریک و 

تسلیتی نگفتی؟ نظرت رو راجع به هیچ اتفاق سیاسی و اجتماعی 

خوب و بدی نگفتی؟ آفرین به تو. دمت هم گرم. انتخاب شخصیته. 

به هیچ کس هم ارتباطی نداره... 

فقط جان هر کی دوست داری این رفتارت رو تبدیل به ژست 

قهرمانانه نکن و توی سر بقیه نزنش. بی عملی و هیچ کاری نکردن، 

واقعا افتخار نداره. سرت رو بالا بگیر و بگو از این مسائل سر 

درنمیارم. بگو زندگی خودم برام مهم تره. بگو حال ندارم 

به این چیزا فکر کنم. نمی خوام موقعیت کاریمو به خطر 

بندازم. دوست ندارم از یه عده فحش بخورم. بگو دوست 

دارم کلا به روم نیارم کجا زندگی می کنم و دورم چه 

خبره... اصلا هرچی دوست داری بگو، فقط احساس 

زرنگی و باهوشی نکن. 

اونی که بهش تیکه میندازی، به امید تغییر حرکت 

کرده، حرف زده، رای داده، حمایت 

کرده، نسبت به شرایط سیاسی 

نشون  واکنش  اجتماعی  و 

به  نسبت  نظرش رو  داده، 

رویدادهای اطرافش اعلام 

کرده، کارش و زندگیش رو 

ریسک کرده، پای فحش 

شنیدن وایستاده... اگه 

یه جاهایی هم اشتباه 

اینه که  واسه  کرده، 

داشته تلاش می کرده، 

کی  خا سش  لبا گه  ا

شده، واسه اینه که اومده وسط. 

تو هم لطف کن و با لباسای تمیزت فخرفروشی نکن. لباسی 

که فقط واسه عکس اینستاگرام از کمد بیرون بیاد، معلومه که 

خاکی نمیشه.«

سیروان خسروی مجددا واکنش نشان داد و این بار دست به 

افشاگری زد. او نوشت:

»بعد از خوندن پست مهراب قاسم خانى، دوست قدیمى و آشناى 

امروز که در مورد من نوشته شده، ترجیح دادم سکوت نکنم تا موجب 

سوءتعبیر از طرف دنبال کننده هاى ایشون نشه. 

مهراب جان! قطعا به یاد دارى که در ایام انتخابات پیشین با من 

تماس گرفتى و گفتى از طرف تیم آقاى روحانى پیشنهاد شده که 

من )سیروان خسروى( در ازاى دریافت دستمزد سه سانس کنسرت 

تهران، سه، چهار آهنگ در تجمع هوادارهاى ایشون در استادیوم 

١٢هزار نفرى آزادى اجرا کنم و قطعا یادت هست که ضمن رد این 

پیشنهاد، به دلیل صمیمى بودن مون، جواب بی ادبانه اى هم در 

رابطه با این حرفت دادم. 

اگه از نظر تو این موضوع نشون میده که شما و هم تیمی هاتون 

اومدین وسط و ریسک کردین و لباس تون خاکى شده و من هیچ 

عملى انجام نمیدم و سر از اینجور مسائل درنمیارم و فقط زندگى 

خودم برام مهمه، من دیگه نیازى به توضیح بیشتر نمی بینم.«

قاسم خانی حرکت سیروان خسروی در بیرون کشیدن دامنش از 

نزاع های سیاسی را نوعی عافیت طلبی و منفعت خواهی شخصی 

تعبیر کرده بود. او گفت کسی که وسط میدان نیامده، لباس هایش 

هم خاکی نمی شود، اما سیروان خسروی اشاره مستقیمی کرد 

به پول هایی که این افراد از ستادهای انتخاباتی برای دفاع از یک 

نامزد بخصوص دریافت می کردند و به عبارتی این را افشا کرد که 

چنین حمایت هایی نه از سر دغدغه مندی، بلکه در ازای پول 

انجام می شده است. جنبش دی ماه سلبریتی ها در سال ۹۸، با 

کشیده شدن دامنه بحث به چنین بخش هایی، صدماتی جدی و 

جبران ناپذیر خورد. ظاهرا این گروه در سراشیبی تندی افتاده که 

هر دست و پا زدنی، به سقوط بیشترش منجر می شود. 

بهجایجشنوارهفجر

ازمعافیتمالیاتیاینحکومتانصرافدهید

سلبریتی ها پس از آبان ماه ۹۸ و اعتراضاتی که در سطح کشور 

در واکنش به گرانی بنزین رخ داد، بیانیه ای را به عنوان آبان ماه 

سیاه امضا کردند که اگر روی سخن آنها خارجی ها بودند نه افراد 

داخل کشور، در این زمینه توفیق خاصی کسب نکرد و اگر برای 

به دست آوردن دل مردم داخل نوشته و امضا شده بود هم باید 

گفت شکستی از این سنگین تر برای این گروه قابل تصور نبود. 

اصولا آن طبقات اجتماعی که از گرانی بنزین و این قبیل اتفاقات 

صدمه می دیدند، با طبقاتی که سلبریتی ها در میان افرادشان 

مجال دیده شدن داشتند، تفاوت داشت. گذشته از این، مدت ها 

بود جامعه ایران واکنش شدیدی به این مفهوم تازه پدیدآمده، 

یعنی سلبریتیسم نشان داده بود و می شد گفت چنین چیزی از 

طرف عموم ایرانی ها در حال طرد شدن بود، اما آیا بیانیه آبان ماه 

توانست اعتبار را به سلبریتی ها برگرداند؟ موجی که پس از آن 

در اعتراض به »معافیت مالیاتی سلبریتی ها« ایجاد شد، نشان 

داد که چنین نیست. این اعتراض ها تمام نشدنی بود و حجم آن 

از جنبش دی ماه سلبریتی ها در واکنش به سقوط هواپیمای 

اوکراینی، چند برابر بیشتر بود. با این حال وسط بحث انصراف ها 

از رویدادهای هنری و اعتراض ها به سقوط هواپیمای اوکراینی 

توسط سلبریتی ها، مجلس و دولت هر دو در لایحه بودجه 

۹۹، روی باقی ماندن چنین معافیتی تاکید کردند و وضع به 

همان روالی که مردم از آن ناراضی بودند، برگشت. تنها یک راه 

وجود دارد که مردم ایران لااقل تا حدودی صداقت جنبش های 

مجازی سلبریتی ها را باور کنند. آنها می تواند مجددا موجی به 

راه بیندازند و در اعتراض به حکومتی که هواپیمای اوکراینی را 

ساقط کرده، از معافیت مالیاتی بابت فعالیت های هنری در آن 

انصراف بدهند.  این البته در بسیاری از موارد محال خواهد بود، 

چون گذشته از مبلغی که چنین افرادی باید به عنوان مالیات 

بپردازند، ناچار خواهند شد صورت های مالی شان را شفاف کنند که 

مشخص است چنین چیزی چه به روز آنها خواهد آورد. با این حال 

اگر همه چیز آنچنانکه سلبریتی ها می گویند از سر دغدغه مندی 

آنهاست، اعلام انصراف از »معافیت مالیاتی هنرمندان« اقدام 

معقول تری نسبت به اعلام انصراف از حضور در جشنواره فجر و 

کارهایی از این قبیل است. 

فرهنگ

آگهی مزایده
دستگاهمزایدهگذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد 

موضوعمزایده:اجاره انتشارات دانشجویی
مهلـــتمراجعهبرایاطلاعازشـــرایطمزایدهودریافتاســـناد: از تاریخ 

۹۸/۱0/۲۸ لغایت ۹۸/۱۱/۱۳
محلدریافتاسنادمزایده:ملارد، بلوار رسول اکرم)ص(، بلوار شهید مرشدی، 
دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، دانشکده فنی مهندسی، طبقه سوم، دفتر 

مسئول امور اداری )تلفن 0۲۱-۶54۱۲۹7۹( 
مدارکموردنیازجهتدریافتاسنادمزایده:معرفی نامه و فیش واریزی به 
مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0۲۱۸7۹۲۲۲0004 بانک ملی ایران 
شعبه سرآسیاب ملارد مهلتارائهپاکات:تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 
۹۸/۱۱/۱۳ محلتحویلپاکاتمزایده:ملارد، بلوار رسول اکرم )ص(، بلوار 
شهید مرشدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، دانشکده فنی مهندسی، طبقه 

سوم، اداره حراست )پاکت ها به صورت لاک و مهر تحویل گردد(. 
دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار بوده و پرداخت هزینه درج 

آگهی در دو روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 

آگهی مزایده
دستگاهمزایدهگذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد 

موضوعمزایده:اجاره بوفه دانشجویی  مهلتمراجعهبرایاطلاعازشرایطمزایدهو
دریافتاسناد:از تاریخ ۹۸/۱0/۲۸ لغایت ۹۸/۱۱/۱۳ محلدریافتاسنادمزایده:
ملارد، بلوار رسول اکرم)ص(، بلوار شهید مرشدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، 
 دانشکده فنی مهندسی، طبقه سوم، دفتر مسئول امور اداری )تلفن 0۲۱-۶54۱۲۹7۹( 
مدارکموردنیازجهتدریافتاسنادمزایده:معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 
500/000 ریال به حساب شماره 0۲۱۸7۹۲۲۲0004 بانک ملی ایران شعبه 
سرآسیاب ملارد مهلتارائهپاکات:تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ 
محلتحویلپاکاتمزایده:ملارد، بلوار رسول اکرم)ص(، بلوار شهید مرشدی، دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد ملارد، دانشکده فنی مهندسی، طبقه سوم، اداره حراست )پاکت ها 
به صورت لاک و مهر تحویل گردد(.  ۱- دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات 
مختار بوده و پرداخت هزینه درج آگهی در دو روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 
شرکت کنندگان موظفند صرفا پاکت »الف« )حاوی مدارک مذکور در فرم شرایط مزایده( را 
در تاریخ مذکور تحویل حراست نمایند و پس از بررسی رزومه و تایید صلاحیت، هماهنگی 

لازم جهت ارائه ضمانت نامه شرکت در مزایده و پیشنهاد قیمت به عمل خواهد آمد. 

آگهی مزایده عمومی
 ســـازمان مرکزی دانشـــگاه آزاد اسلامی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به غیر واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات 

بیشـــتر در زمان اداری به نشـــانی های ذیل مراجعه نمایند: ۱- تهران ـ انتهای بزرگراه ستاری )شـــمال(، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی، بلوک ۶، 

طبقه دوم، حوزه امور عمرانی، املاک و مستغلات مراجعه یا با شماره تلفن 47۹۱۶۲0۳ تماس حاصل فرمایند. 

http//omran.iau.ac.ir :۲- سایتحوزهعمرانیاملاکومستغلاتدانشگاهبهنشانی

موقعیتقیمت پایه )ریال(کاربریمساحت )مترمربع(مدت زمان واگذاریپلاک ثبتینشانی مغازه هاردیف

خیابان پاسداران۳4۱.000.000تجاری۳۹/۸4یک سال۳7/۸۶۶پاسداران نبش نیستان هفتم۱

خیابان پاسداران۱۹۸.000.000تجاری۲4/4۸یک سال۳7/۸۶۶پاسداران نبش نیستان هفتم۲

الف ـ محلومهلتدریافتاســـنادمزایده: متقاضیان می توانند جهت دریافت اســـناد مزایده و هماهنگی جهت بازدید از ملک از تاریخ انتشـــار اولین آگهی به مدت ۱0 روز 

کاری به نشانی های فوق الذکر مراجعه نمایند.  ب ـ محلومهلتتحویلاسنادمزایده: متقاضیان شرکت در مزایده پس از دریافت اسناد مزایده و مطالبه بانکی آنها باید رسید 

پرداخت وجه را به صورت دو پاکت مجزا و لاک و مهر شـــده ارائه کنند یا ضمانت نامه معتبر بانکی و همچنین قیمت پیشـــنهادی خود را به ترتیبی که در اســـناد مزایده مقرر شده 

است در پاکات سربسته و لاک و مهر شده قرار دهند، به طوری که ضمانت نامه در پاکت )الف( و قیمت پیشنهادی در پاکت )ب( قرار گیرد و حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت 

تعیین شـــده به دبیرخانه اداره امور کمیســـیون معاملات سازمان مرکزی دانشگاه واقع در تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری)شمال(، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک۱، دبیرخانه سازمان مرکزی تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 

جـضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود. 

مرحله اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در نظر دارد اجرای تعمیرات ابنیه، تاسیسات مکانیکی 

و الکتریکـی موتورخانـه خوابگاه هـای الزهرا خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. از شـرکت های مجـاز دعـوت می شـود از تاریخ انتشـار آگهی 

بـه مـدت ۱0 روز کاری جهـت دریافـت اسـناد مناقصه بـا واریز مبلـغ ۱/000/000ریال از 

تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت ۱0 روز کاری جهت دریافت اسـناد مناقصـه عمومی ضمن 

تکمیل فیش واریزی مندرج در اسناد به نشانی اینترنتی iauzah.ac.ir، مراجعه و یا جهت 

کسـب اطلاعـات بیشـتر بـا تلفـن 054۳۳4۲۳۸۹۳ اداره کل حقوقـی اسـتان 

تمـاس حاصـل فرماینـد. پرداخت هزینه انتشـار آگهی برعهده برنده مناقصه بوده 

و دانشـگاه در رد یا قبول هر یک از پیشـنهادات مختار اسـت. ضمنا تضمین شـرکت در 

مناقصـه مبلغ۱50/000/000ریـال می باشـد کـه می بایسـت نقدا به حسـاب فوق واریز 

و فیـش آن ضمیمـه مـدارک تحویل گردد.

روابطعمومیدانشگاهآزاداسلامیواحدزاهدان

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج به استناد مجوز 7۶۶۲ کمیسیون معاملات استان در نظر دارد یک دستگاه خودرو 405 خود را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار 

نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر حقوقی امور قراردادهای واحد 
مراجعه نمایند.  شـــرایطشـــرکتدرمزایده:۱- فیش واریزی خرید اســـناد مزایده به مبلغ ۲00.000 ریال به حساب 0۱057۳۱4۱4004 بانک مرکزی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
کهنوج ۲- میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۱0.000.000 ریال به حساب  0۱057۳۱4۱4004 بانک ملی مرکزی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج۳-  در صورت عدم تمایل به 
عقد قرارداد خرید سپرده نفرات اول تا سوم ضبط خواهد شد.  4- هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 5- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. ۶- سایر 

شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.


